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الله تیحضرت آ اصولرات درس خارج یتقر
 (ی)مدظله العالیاصفهان یباجید

 (408 – 404 یها)درس

   چهارصد و چهارمدرس 
 میبسم الله الرحمن الرح

 
د شومبحث اشتغال استفاده میاز مجموع کلمات مرحوم شیخ انصاری در مبحث علم اجمالی و 

داند، و نسبت به وجوب که ایشان علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علّت تامه می
 موافقت قطعیه مقتضی.

فرموده ظاهر آن است که مخالفت قطعیه در  علم اجمالیایشان در مبحث  :توضیح کلام او
اطراف علم اجمالی جایز نیست پس ارتکاب مشتبهین جایز نیست چه در شبهه موضوعیه مانند 
ارتکاب انائین مشتبهین که احدهمان خل و دیگری خمر است یا علم دارد که قطره شرابی مثلًا در 

اب هر دو ظرف با قول شارع )اجتنب عن احد الانائین افتاده و هر دو ظرف محل ابتلا است ارتک
 معصیت است.  –شود جمع نمیالخمر( 

 هما معصیةمین فان ترک اکراشخصو کذا لو قال اکرم زیداً و اشتبه بین 

 علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعه علت تامه است کلام شیخ 
یا تردد بین قصر و اتمام در و چه در شبهه حکمیه مانند تردد بین صلاة ظهر و جمعه در روز جمعه 

 خواهد شب در آن مکان بماند( چهار فرسخ که اراده دارد بیتوته را )که میرأس 
 دلیل بر عدم جواز مخالفت قطعیه: 

. عقلاء بین خطاب معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال در حرمت مخالفت قطعیه فرقی 1
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 گذارند.نمی
 الاجمال تناقض داردبمعلوم علم اجمالی با . ترخیص در همه اطراف 2

پس علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است نه مقتضی و ارتکاب هر دو مشتبه در 
 .شوداطراف علم اجمالی جایز نخواهد بود چون مستلزم مخالفت قطعیه می

 کلام محقق خراسانی: علم اجمالی مقتضی است 
لی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت علم اجمافرماید: محقق خراسانی صاحب کفایه می

 .به موافقت قطعیه مقتضی است نه علت تامه
فرماید: اگر علت منع ترخیص در جمیع اطراف علم می و در مقام اشکال به کلام مرحوم شیخ

اجمالی تناقض با علم اجمالی باشد در ترخیص بعض اطراف نیز احتمال مناقصه وجود دارد و همین 
شبهات بدویه و احتمال مناقصه با قطع به مناقصه فرقی ندارد و محال است در شبهه غیر محصوره و در 

فت علم اجمالی نسبت به مخالخیصی را تجویز کند. بنابراین، چنین تر جلّت عظمتهکه مولی حکیم 
 قطعیه و موافقت قطعیه مقتضی است نه علت تامه. 

 مقتضی است  علم اجمالی
جز علم اجمالی مقتضی تن -بخشد اگر مانعی در بین نباشد در مانحن فیه و مقتضی اثر خود را می

 –موجود نباشد مثلًا در شبهه غیر محصوره تکلیف است اگر مانعی )مانند عدم قدرت بر احتیاط( 
عدم قدرت بر احتیاط در همه اطراف علم اجمالی مانع عقلی است از تنجز تکلیف و در شبهه 

کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی  مانع شرعی موجود است و هو قوله  –محصوره 
 تعرف الحرام منه بعینه. 

محصوره، اصل حلیت )و اصل طهارت( جاری کنیم و در حین  توانیم در اطراف شبههبنابراین می
علم  لکن تحصیل شود وعلم پیدا می –ندارد و بعد از ارتکاب ارتکاب؛ علم به ارتکاب معصیت وجود 

 به مخالفت، حرام نیست. 

 نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است  علم اجمالی
اجمالی مقتضی است نه علت تامه و علم فرماید: اما نسبت به موافقت قطعیه مرحوم شیخ می

بخشد اگر مانعی در کار نباشد مانند نفت چراغ که مثلًا اقتضاء یک ساعت مقتضی اثر خود را می
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 اگر طوفانی نباشد. داردروشنایی چراغ را 
 کدام ازعلم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه است و نباید در هیچفیه شبهه محصوره در مانحن

اصالة )حلیت یا اصالة طهارت( جاری بشود مگر مانعی )مانند عسر و حرج، اطراف علم اجمالی 
 داشته باشد. اضطرار ...( وجود  –نظام  لاختلا

توان یک طرف را علی البدل از حکم واقعی کنار گذاشت و در بقیه اصل جاری کرد بنابراین می
 قسمت از کلام مرحوم شیخ چنانکه محقق قمی در کتاب قوانین فرموده است. و صاحب کفایه به این

 ظاهراً اشکال نکرده چون با مدعای خودش موافق است. 
 کلام شیخ: علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است

توان اصل علم اجمالی در شبهه محصوره میدر بعض اطراف  بنابراین بر مبنی مرحوم شیخ
بالاجمال چنانکه عروض خلل در معلوم  جاری نمود نه به خاطر قصور علم در تنجیز بلکه به خاطر

ر  ف   »نخواهد بود. قال الله الحکیم در معلوم بالتفصیل اگر مانعی پیدا شد علم تفصیلی منجز  طر طْ ِ  ا
م 

ه   یط ل  م  ع  ثط لا إ 
ر  باغٍ و  لا عادٍ ف  یط حیمٌ  غ  ورٌ ر  فر ه  غ  ن  الل   1«إ 

جیز ا تنبکردیم تصرف شارع در مرحله فراغ و ما در مقام مناقشه کلام مرحوم محقق خراسانی عرض 
منافات ندارد چنانکه در علم تفصیلی نیز چنین است علم به صحت صلاة  –علم به نحو علت تامه 

ا منجز بودن علم بد و این اجراء قاعده فراغ وشقاعده فراغ جاری می –و بعد الفراغ شک نمود داشت 
 تفصیلی منافات ندارد. 

  

                                                             
 . 173. بقره/  1
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 چهارصد و پنجم  درس 
 میبسم الله الرحمن الرح

 

 طرق علمی و ظنی قبله 
تاکنون بحث درباره قطع و امتثال تفصیلی و اجمالی بود و گفتیم مکلف با تمکن از امتثال تفصیلی، 

 ومتواند با مشاهده کعبه، یا اخبار معصتواند به امتثال اجمالی )یعنی احتیاط( اکتفاء کند مثلًا میمی
و به چهار طرف  –رود سراغ علم به جهت قبله علم پیدا کند مع ذلک نمی، به قبله معصومیا قبر 

 خواند، مانعی ندارد.نماز می
ید ...( الا تمکن از امتثال ظنی )مانند بیّنه و قول ذیبحال: بحث در امتثال ظنی است، آیا مکلف 

 ؟نهتواند به امتثال اجمالی )مانند احتیاط( اکتفاء کند یا می
 شویم: قبل از ورود در این مسئله دو مقدمه را متذکر می

ار و صلاة بر میت و دفن ضتح. که استقبال قبله در بعض موارد واجب است مانند نماز و حال ا1
و مصلی باید به جهت قبله علم، پیدا کند و طرق علمی مانند مشاهده کعبه و قول میت و ذبح حیوان 

ن نماز خوانده مانند محراب مسجد کوفه آدر  صومعابی که مو محر و قبر معصوم معصوم
که  تیر در مکه 25/ خرداد و 7افتد که در طول سال دو روز اتفاق می)مثلًا و موازات خورشید یا کعبه 

 1ید  ستاره ج   ،قبرها –ها و طرق ظنی مانند قبله شهر، محراب (شاخص در این دو روز هیچ سایه ندارد
ا یکه پشت منکب قرار بگیرد در عراق  -و حرکت انتقالی ندارد و از سیارات نیست که از ثوابت است-

قبله در بعض شهرها جنوب غربی  –محاذی گوش راست در موصل یا گوش چپ مانند حبشه و در ایران 
 است

                                                             
1  . 

 ثابت است آن منقلب نام نیا چرا
 تسیمحرابگه معبودشان ک نیدر ا

 مرا بر سرّ گردون رهبری نیست
 

 ارامیرا باینرا بجنب  نیه گفت اک
 ستیآمد شدن مقصودشان چ نیوز

 جز این کاین نقش دائم سرسری نیست
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 حجیت ظن ذاتی نیست 
 مقدمه دیگر 

به جعل حجیت دارد و . ظن حجیت ذاتی ندارد چون کاشف از واقع نیست به کشف تام احتیاج 2
ارشادی است ارشاد به حکم عقل و فرقی بین ثبوت تکلیف و  –آیات و روایات ناهیه از عمل به ظن 

د خواهد ماننا دلیل خاص مییسقوط تکلیف نیست اگر جعل حجیت نشده باشد الظن لیس بحجة 
خبر واحد ثقه و اجماع منقول یا دلیل عام مانند دلیل انسداد که اگر مقدمات انسداد تمام  ،خبر عدل

 .باشد مطلق ظن حجت است و الا فلا

 مقدمات انسداد 
 داریم به احکام علم اجمالی. 1
 . اهمال آنها جایز نیست2
 علم و علمی بر ما منسد استراه . 3
. عمل به احتیاط یا واجب نیست اگر موجب عسر و حرج شود یا جایز نیست اگر موجب اختلال 4

 نظام شود 
 . ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است. 5

ست علمی یعنی آن ظنونی که دلیل بر نیناتمام است زیرا راه علمی بر ما منسد  –ولی مقدمه سوم 
 باشد. یات متواتره دال بر حجیت آن میحجیت آن علمی باشد مانند خبر واحد ثقه که روا

 انحراف از قبله به مقدار رُبع دائره
د و بعد کشف خلاف شد اگر انحراف به نو اگر کوشش کرد و جهت قبله را پیدا کرد و نماز خوا

 یا بیشتر باشد باید نمازش را اعاده کند. 90درجه باشد مانعی ندارد و اگر به مقدار 90مقدار کمتر از 

)درجه  45من دائره باشد یعنی اند اگر انحراف به مقدار ث  از فقهاء فرموده و برخی
1

مانعی ( هدائر 8

  1ندارد.
ِ  »در موثقه حسین بن علوان 

يفٍ ع  ر 
ِ  ظ 

ِ  بط
س  ح  ِ  الط

اد  ع  ن  سط  
ب  الْط رط ي قر رٍ ف  ف  عط رِ ج  ه  بط

در الل  بط ع 
                                                             

 . 230، ص 5فی المستمسک، ج  . السید الحکیم 1
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س   حر ح  الط ِ  مر
ر  بط

ف  عط طِ ج  ان  ع  و  لط ِ  عر
ِ  بط

يٍّ یط ل 
طِ ع  یه  ع  ب 

 
طِ أ دٍ ع  ر   م 

یط ی غ  ل  ی ع  ل  طِ ص  ولر م  قر ان  ي  ن هر ک 
 
أ

ا ب   یم  ان  ف  ا ک  ذ  ه  إ  یط ل  ة  ع  اد  ع   إ 
لا  ك  ف  ل 

د  ذ  عط ف  ب  ر  م  ع  ة  ثر
ل  بط ق 

ی الط ل  ن هر ع 
 
ی أ ر  و  ي  ة  و  هر

ل  بط ق 
ق  الط ر 

شط م  ِ  الط  و  یط
ر ب  

غط م    «الط
ة  »آمده است:  و در صحیحه زراره

ل  بط ق 
هر الط جط ِ  و  يط

 
مط أ ل  عط مط ير ا ل  ذ  داً إ 

ب 
 
ي أ رِّ ح  ئر الت  ز 

جط   1«.ير

 اگر تحری و کوشش نکند باید نمازش را اعاده کند 
شود که مورد روایات شخصی است که تحری و کوشش کند سپس کشف از این روایات استفاده می

 خلاف شود 
ا جاهل به موضوع یا ناسی اگر کشف خلاف یاما اگر تحری و کوشش نکند مانند جاهل به حکم 

 )ربع دائره یا ثمن دائره( باید نمازش را اعاده کند. شد گرچه انحراف کمتر از آن مقدار 

 تواند احتیاط کند آیا با قدرت بر امتثال ظنی می
  .یا نه اجمالی )مانند احتیاط( مجزی است با امتثال ظنی آیا امتثالحال مسئله این است که 

او مانند علم تفصیلی است و چنانکه با وجود علم  –الجواب: اگر ظن خاص باشد مانند خبر ثقه 
کن احتیاط جایز است بنابراین با تم –با وجود امتثال ظنی نیز  –امتثال اجمالی جایز بود  –تفصیلی 

 تثال اجمالی )و احتیاط( اکتفاء نمود.توان به اماستفاده از بیّنه و ذوالید می
البته محقق نائینی مخالفت نمود، و فرموده امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است و قهراً در 

 .به منزله علم است تعبداً  –زیرا ظن  –فرماید: امتثال ظنی مقدم است بر احتیاط این بحث می
 اجمالی اکتفا کندبا قدرت بر امتثال ظنی می تواند بر امتثال 

 این مبحث در صورت تمکن از ظن خاص است 
حال اگر تمکن نداشت از ظن خاص و دوران امر شد بین عمل به ظن انسدادی )امتثال ظنی به ظن 

 :انسدادی( و بین احتیاط
د هم که در این مور –جایز است احتیاط  –اگر قائل شدیم که با تمکن از علم تفصیلی و امتثال ظنی 

 ظن انسدادی است جایز است چون ظن انسدادی از علم و از ظن خاص بالاتر نیست 

                                                             
 من ابواب القبله.  10و ب  6، ب 307، ص 4. الوسائل، ج  1
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حتیاط جایز ا –و اگر مانند محقق نائینی قایل شدیم که با تمکن از امتثال تفصیلی یا امتثال ظنی 
داد امتثال سنیست در ظن انسدادی نیز احتیاط جایز نیست یعنی اگر مطلق ظن حجت باشد به دلیل ان

 )مانند شهرت فتواییه( مثلًا مقدم است بر امتثال اجمالی )یعنی احتیاط(ظنی 
فی العروة لا یعتبر اخبار صاحب المنزل اذا لم یفد الظن و لا یکتفی بالظن الحاصل  قال السید

 (. 302، ص 2من قوله اذا امکن تحصیل الاقوی )ج 
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 درس چهارصد و ششم  
 حیمبسم الله الرحمن الر

 
حجیت  لعدر بحث سابق گفته شد که ظن مانند قطع نیست که حجیت آن ذاتی باشد بلکه به ج

توان، ظن را حجت دانست نمی –نیاز دارد چون کاشفیت آن از واقع کاشفیت تامه نیست از جهت عقل 
ن  الظ   »ارشاد به حکم عقل کقوله تعالی  –کنند، نهی آنها ارشادی است و آیات و روایات اگر نهی می ِ  إ 

ني غط ئاً  لا ير یط قِّ ش  ح  ِ  الط بنابراین ظن نه در مقام ثبوت تکلیف حجت است و در موارد شک در تکلیف « م 
به اشتغال جاری است شود و نه در مقام سقوط تکلیف، و در موارد شک در مکلفبرائت جاری می

 لاجل دفع ضرر محتمل که لازم است و لذا در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد 
جاری  -اصل عدم  –توان اصل برائت و قبل الفحص نمیفحص لازم است  –و در شبهه حکمیه 

 نمود. 

 مقدمات انسداد 
 حجیت ظن مطلق و ظن خاص 

باید سراغ ظن خاص  –اگر مقدمات انسداد تمام باشد مطلق ظن حجت است و اگر ناتمام باشد 
 مانند خبر واحد ثقه و اجماع منقول و ظواهر آیات رفت که دلیل خاص بر حجیت آنها است

 مات انسداد پنج چیز است:مقد
 داریم به وجود احکام الزامیه از طرف خداوند. علم اجمالی. 1
 اهمال آن احکام جایز نیست.. 2
ظنی که دلیل بر حجیت آن علم باشد مانند خبر واحد ثقه که دلیل راه علم و علمی )دلیل . 3

 استروی ما منسد ه است( ب حجیت آن ظواهر برخی آیات و روایات متواتره
. احتیاط بر ما واجب نیست )یعنی عمل کردن به مظنونات و مشکوکات و موهومات( اگر مستلزم 4

 عسر و حرج بشود و احتیاط جایز نیست اگر مستلزم اختلال نظام شود.
 . ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است. 5

و چون مقدمه سوم ناتمام است و اکثر احکام الهی به واسطه اخبار آحاد ثابت شده و خبر واحد ثقه 
توان نمی بنابراین –باشد یعنی دلیل بر حجیت آن، روایات متواتره است اگر علم نیست ولکن علمی می



ِ قبه شبهه      اب

 

 9 

 –فتواییه  بگوییم مطلق ظن حجت است و اما ظن خاص، مانند خبر واحد ثقه، اجماع منقول و شهرت
 دلیل بر اعتبار دارند.

 یا جایز نیست به ظن جایز است  تعبدای که باید اینجا مطرح بشود آیا مسئله
ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه الرازی فقیه رفیع المنزله من )ابن قبه اشکال نموده است 

( 412)المتوفی  مفیدینقل منه الشیخ المتکلمی الامامه صاحب کتاب الانصاف فی الامامه الذی 
  1ر و انتقل، له کتاب فی الکلام ...صّ بمن المعتزله و ت اکان قدیم

 شبهه ابن قبه 
 ابن قبه در مقام استدلال برای عدم جواز تعبد به ظن به دو وجه تمسک پیدا کرده است 

لجاز  نبیفانه استدل علی مذهبه بوجهین الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن ال
  .التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی و التالی باطل اجماعاً 

راماً ما اخبر بحلیته حالثانی ان العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال اذ لا یؤمن ان یکون 
 .سکو بالع
 ضدین.ی اماره موافق با واقع باشد اجتماع مثلین و اگر مخالف اجتماع اارة اخری اگر مؤدبو بع 

  :جواب از استدلال ابن قبه
وید تواند بگهر کسی نمی –. اولًا قیاس مع الفارق است زیرا اخبار عن الله باید همراه معجزه باشد 1

 2)انا رسول الله انا ولیّ الله( 

 خواهد اخبار عن الله معجزه می

را ثبوت ریاست زی - در اخبار عن الله اقوی و اشد است از اخبار عن المعصوماحتمال کذب 
هستم باید دارای معجزه باشد  کند من رسول خداعامه است از طرف خداوند و کسی که ادعا می

                                                             
 . 437، ص 1. الکنی و الالقاب، ج  1
2  . 

 ستین یو چوب خال یاگر چه ز موس جهان
 دیز صد هزار محمد که در جهان آ

 گردد یگرچه عرصهٔ عالم پر از عل و
 

 عصا نشود یکینگردد  میکل یکی 
 ودنش یجان مصطفت منزلقدر و به  یکی
 نشود یبعلم و سخاوت چو مرتض یکی
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 چنین نیست  اما نقل خبر از معصوم
چنین نیست که اصول و فروع را بخواهیم با خبر واحد  –علاوه اصل دین با ادله قطعیه ثابت شده 

  شودبقبه صادر ثابت کنیم تا چنین اشکالی از امثال ابن 
 شود نه تمام احکام دین. برخی از فروعات فقهیه توسط خبر واحد ثقه ثابت می

 سببیت اشاعره و معتزله 
اما جواب از اشکال دوم ایشان که تحلیل حرام و تحریم حلال باشد دو مبنی در حجیت امارات 

 .سببیت و طریقیت :)مانند خبر واحد( وجود دارد
  :است اما سببیت خود سه قسم

. آن چیزی که به اشاعره منسوب است که در واقع حکمی وجود ندارد، قیام اماره سبب حدوث 1
 شودمصلحت می

حال  –فیه نظر اولًا مستلزم دور است زیرا قیام اماره بر حکم متوقف است بر ثبوت حکم در واقع 
  .هذا دور محال –اگر ثبوت حکم متوقف باشد بر قیام اماره 

 مخالف اجماع و روایاتی است که دلالت دارد بر اشتراک احکام بین عالم و جاهلو ثانیاً 
آن حکم  –با آمدن اماره که حکم در واقع وجود دارد لکن  –. آن چیزی که به معتزله منسوب است 2

 شودکند مانند عنوان حرج و ضرر که موجب تغییر حکم میتغییر پیدا می
 اتی است که دلالت دارد بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل.و فیه نظر مخالف با اجماع و روای

. سببیت به معنی مصلحت سلوکیه که علماء امامیه معتقد هستند یعنی در واقع، حکم وجود دارد 3
مصلحتی که خداوند برای اماره قرار داده است جبران  –و با قیام اماره اگر آن مصلحت واقعی از بین برود 

ای )مانند روایت( قائم شد بر وجوب صلاة جمعه و مکلف ه را مثلًا اگر امارهئتفالحت صکند آن ممی
مصلحت  –نماز جمعه خواند اگر قبل از خروج وقت متوجه شد که در واقع نماز ظهر واجب بوده است 

کند و اصل نماز ظهر به ذمه مکلف است باید اول وقت فوت شده و روایت آن را جبران می تفضیل
 بخواند. 

فوت  –اگر بعد از خروج وقت متوجه شد باید قضاء آن را انجام دهد و مصلحت صلاة در وقت و 
کند و اگر هیچ کشف خلاف نشد نه در داخل وقت و نه در خارج وقت شده که آن روایت جبران می

کند، بنابراین آن را جبران می –فوت شد که اماره  –مصلحت اصل نماز ظهر سبب اماره بر صلاة جمعه 
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 فوت مصلحت با القاء در مفسده لازم نیامد. 

 حجیت اماره بنا بر قول به طریقیت 
و اما بنا بر قول به طریقیت یعنی در حجیت امارات )مصلحت ایصال الی الواقع( وجود دارد و 
شارع مقدس مصلحت تسهیل بر نوع را بر مصلحت واقعی که فوت شده )هنگام مخالفت اماره با واقع( 

 .مقدم داشته
حرج است و منافات دارد با اینکه وارد شده که دین  –از انجایی که الزام مکلفین به تحصیل علم 

باشد باید به مفاد اماره )خبر واحد( عمل کرد گرچه مخالف با واقع باشد مانند حکم سهلة و سمحة می
 به طهارت حدید )آهن( 

نجاست آهن است ولکن شارع أس شدید وجود دارد بمقتضی روایاتی که دلالت دارد در آهن 
 ها پسبه خاطر تسهیل بر نوع انسان .مقدس به خاطر تسهیل بر عبادالله حکم به طهارت آن نموده

 .لازم نیامد –ا القاء در مفسده یتفویت مصلحت واقعیه 

 جواب از اشکال ابن قبه 
باشد موجب  اما اشکال دیگر ابن قبه که از ناحیه تکلیف است و اگر اماره )خبر واحد( حجت

 شوداجتماع مثلین یا ضدین می
الجواب: اگر اماره )خبر واحد( مطابق با واقع باشد یک حکم است ولکن تعدد در طریق است مثل 

دستش اشاره کند و بگوید اکرم هذا الرجل تعدد در ابراز و انشاء ا مولی بگوید اکرم زیداً، سپس باینکه 
 .حکم است نه در خود حکم

در بیان حکم وجوب صلاة  جمعه است در واقع مولی فرموده الصلاة الجمعة واجبة در مانحن فیه 
 و روایت صحیحه قائم شد بر وجوب صلاة جمعه –دیگری فرموده صدق العادل 

 هذا علی القول بالطریقیه.  
کید حکم است نه اجتماع مثلین چون نسبت –و اما بنا بر سببیت  ه عام و خاص من وج ،موجب تأ

اماره گاهی مخالف با واقع است و گاهی موافق با واقع و گاهی حکم واقعی متحقق است  است زیرا
کید است مانند اکرم کل عالم  –بدون قیام اماره و مورد اجتماع   و اکرم کل هاشمی –مورد تأ

 حکم مؤکد است  –عالم هاشمی  –محل اجتماع  
 پس اجتماع مثلین لازم نیامد



ِ قبه جواب      از اشکال اب
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 واقعی باشداماره مخالف با حکم و اگر  
الجواب: اجتماع ضدین نیست زیرا در تضاد وحدت موضوع شرط است مثلًا بیاض و سواد در دو 

 موضوع تضادی ندارند لکن در یک موضوع ممکن نیست 
در مانحن فیه موضوع حکم واقعی شیء است به عنوان اولی و موضوع حکم ظاهری همان شیء 

حکم وجوب عارض بر ذات صلاة جمعه است اما حکم است بعنوان انه مشکوک مانند صلاة جمعه که 
 مشکوکه.  ظاهری )وجوب یا حرمت یا...( بر صلاة
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 درس چهارصد و هفتم  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
توانیم بحث در این بود که آیا تعبد بالظن جایز است یا نه آیا در مواردی که علم به احکام نداریم می

 .ثقه، ظواهر آیات و... عمل کنیم یا نه به ادله ظنیه مانند خبر واحد
مقام به دو دلیل استدلال این ابن قبه )محمد بن عبدالرحمن الرازی بن قبه( اشکال نموده و در  

نموده که بازگشت دلیل اولش به ملاک احکام است و بازگشت دلیل دومش به خود احکام و تکالیف 
 است

است آن است که اگر اماره )مانند خبر واحد ثقه(  ملاک احکامایشان که مربوط به  لاما دلیل او
شود مثلًا اگر نماز جمعه در متن واقع حرام باشد حجت باشد مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال می

 دارای مفسده است )چون طبق نظر علماء امامیه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعیه است(. 

 کلام ابن قبه 
احد( قائم شد بر وجوب صلاة جمعه با اینکه در متن واقع حرام است اماره حال اگر اماره )خبر و

ماز س، نک)یعنی این خبر واحد( سبب شده که مکلف در مفسده ملزمه قرار گرفته باشد و اگر بالع
 جمعه در متن واقع واجب باشد قطعاً دارای مصلحت است 

ن اماره سبب شده که مصلحت واقعی حال اگر اماره )خبر واحد( قائم شد بر حرمت نماز جمعه ای
 فوت شود و به مکلف نرسد و صدور ذلک محال عن الحکیم تعالی

 جواب از اشکال ابن قبه 
جواب دلیل اول مرحوم ابن قبه آن است که در حجیت امارات بین علماء اصول دو مبنی وجود دارد 

 :سببیت و طریقیت
را حجت کرده و برای عمل کردن به مؤدای اماره معنی است که شارع مقدس اماره این اما سببیت به 

مصلحت سلوکیه قرار داده و این مصلحت سلوکیه، مصلحت فائته را )در صورتی که اماره برخلاف 
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 کند. حکم واقعی باشد( جبران می
به این معنی است که حجیت اماره به خاطر ایصال الی الواقع است و چون اماره ظناً  –اما طریقیت 

با توجه به اینکه شریعت مقدس اسلام سهله  .کاشف از واقع است، شارع مقدس آن را حجت قرار داده
و سمحه است و حرج در دین وجود ندارد و الزام مکلف به تحصیل علم به حکم الله واقعی حرج است 

اماره را قائم مقام علم قرار داده و در صورت مخالفت مؤدای اماره با واقع اسلام تسهیل  –رع مقدس شا –
 نوعی را بر فوت مصلحت واقعی مقدم داشته است.

 فرق بین حکمت و علت 
کند چنانکه اسلام گاهی حکمی را به خاطر مصلحت نوعی به نحو عموم برای همه مردم جعل می

 بعض افراد وجود دارد نه در همه افراد  با آنکه آن مصلحت در
بر نسب و عدم اختلاط میاه است گرچه مانند جعل عدّه طلاق برای مطلّقه که حکمت آن تحفظ 

ممکن است سالیان متمادی است که مجامعت با شوهر حاصل نشده یا آنکه آن زن عقیم است لکن 
ازدواج کند و مانند حکمت استحباب  قه لازم است و جایز نیست در زمان عدهآن عده برای آن مطلّ 

 غسل جمعه که ازاله رائحه کریهه زیر بغل است 
نظیف هم باشد و رائحه کریهه اما این استحباب غسل دائرمدار وجود و عدم رائحه نیست حتی اگر 

 ازاله رائحه کریهه حکمت است نه علت.  نداشته باشد غسل جمعه مستحب است برای او زیرا 
حدید )آهن( که مصلحت نوعی در آن حکم لحاظ شده است با به طهارت  رعشاو مانند حکم 

 آنکه مقتضی بعضی روایات نجاست آهن است 
ه  »در روایت عماره آمده است 

د  الل  بط ي ع  ب 
 
طِ أ ی ع  وس  ِ  مر

ار  بط م  طِ ع  ه   ع  یط ل  ي و  ع  لِّ ص  ل  ير
جر ي الر  ف 

ت   خ  ت  ال  لا  و  لا  ي  يدٍ ق  د  مر ح  ات  ارخ  ل  الن 
هط
 
اس  أ ب  طِ ل  ن هر م  إ 

لر ف  جر ه  الر   ب 
 1«مر

لا   »فرمود:  و در روایت دیگر امام صادق ة  إ 
لا  ي الص  هر ف  س  ب  لط نط ي 

 
م  أ ل  سط مر ل  الط

جر ی الر  ل  م  ع  ر  ح  ف 
ون  ق   کر نط ي 

 
ه  أ  ب 

س 
ط
أ لا  ب  وٍّ ف  در ال  ع   2«.ب 

                                                             
 .418، ص4، جعةیمسائل الشر لیتحص یإل عةیوسائل الش لیتفص.  1
 . 124، ص 2. سفینة البحار، ج  2
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 روایات مختلفه درباره آهن 
 کند بینیم روایت نبوی را که صاحب تفسیر مجمع البیان نقل میاز طرف دیگر می

يِّ  » ب 
ِ  الن 

ار   و  ع  اء  و  الن  م  يد  و  الط د  ح  ل  الط نطز 
 
ض  أ رط

ی الْط  ل  اء  إ  م  ِ  الس  اتٍ م  ک  ر  ع  ب  ب  رط
 
ل  أ نطز 

 
ه  أ ن  الل  إ 

ح   لط م 
  1«و  الط

یمر الن   » و عنه ق  ار  و  لا  ير ة  و  الن  ن  ج  یدر الط ال 
ق  وفر م  یر فر و  السُّ یط لا  الس   إ 

 2«اس 
ف   » و عن الباقر یط لِّ الس  ي ظ  ف  و  ف  یط ت  الس  حط ف  و  ت  یط ي الس  هر ف  لُّ رر کر یط خ    3«الط

 بافت تا جنگجویان در جبهه جنگ از آن استفاده کنند هن زره میآاز  و حضرت داود
غاتٍ  »قال الله الحکیم:  لط ساب  م  ن  اعط

 
ديد  أ ح  هر الط ا ل  ن  ل 

 
و ذوالقرنین از آهن سدّ بزرگی ساخت  4«و  أ

وني »که یأجوج و مأجوج مردم را آذیت نکنند  ديد   آتر ح  ر  الط ب    5«زر
گویند زیرا اکتشافات و وسائل نقلیه هوایی و زمینی و دریایی و دنیای امروز را عصر حدید می

لها ساختمانعمارت  ها و سدها همه و همه از برکات آهن است ها پ 
ح   »با اینکه مقتضی بعض ادله نجاست آهن است که در ذیل آیه شریفه در هر صورت  ا الط ن  لط ز  نط

 
ديد  و  أ

اس   لن  عر ل  ناف  ديدٌ و  م  سٌ ش 
ط
أ وارد شده است لکن اسلام به خاطر مصلحت نوعی، حکم به  6«فیه  ب 

و مصلحت نوعی را بر مصلحت فوت واقع مقدم آن نموده چنانکه فرموده )و منافع للناس(  طهارت
 نادر است  –انداخته است علاوه مخالفت اماره با واقع در مقابل مصلحت تسهیل و مصلحت نوعی 

 جواب از اشکال ابن قبه 
مؤدای اماره مطابق با واقع اما اشکال مرحوم ابن قبه آنجا که از ناحیه تکلیف است آن است که اگر 

  .آید و اگر مخالف با واقع باشد اجتماع ضدینباشد اجتماع مثلین لازم می

                                                             
 تفسیر سوره حدید.  363، ص 9. مجمع البیان، ج  1
 .2، ص5. الکافی، ج 2
 . 8، ص 5. فروع کافی، ج  3
 .10. سبأ/ 4
 .96. کهف/ 5
 .25. حدید/ 6
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الجواب در اجتماع مثلین حکم الله واحد است و طریق وصول به آن متعدد است مانند اینکه مولی 
 انشاء و .هذا الرجلگوید: اکرم مولی می –به عبد خود بگوید اکرم زیداً و چون عبد، زید را نشناخته 

ابراز حکم متعدد ولکن حکم واحد است مولی فرموده الخمر حرام و فرموده صدق العادل )که قول 
 فرموده الخمر حرام( قبول کن  روایت آورده که امام زراره را که از امام

 جواب مرحوم شیخ از اشکال ابن قبه 
 باشد اجتماع ضدین است آنجایی که مؤدای اماره مخالف با حکم واقعی  اما در 

الجواب: مرحوم شیخ فرموده حکم ظاهری )و مؤدای اماره( در رتبه حکم واقعی نیست موضوع 
ی بعنوان یعنحکم واقعی اشیاء است بعنوانها الاولیه و موضوع حکم ظاهری اشیاء است بعنوانها الثانویه 

 انها مشکوک فیها 
آید مثل اینکه قیام از زید باشد و قعود نمی ها مختلف است اجتماع ضدین لازمپس چون موضوع

نقیضین است مانند بیاض و لا بیاض نسبت به منافاتی ندارد وحدت موضوع یکی از شرائط  –از عمرو 
دیوار مثلا و ضدان بازگشتشان به نقیضان است زیرا بیاض و سواد ضدان هستند چون وجود هرکدام با 

بیاض ملازم است و اگر وحدت موضوع نباشد  و سواد با لا سوادلا بیاض با  –عدم دیگر ملازم است 
 .د وشضدان متحقق نمی

 جواب مرحوم صاحب الکفایه از اشکال ابن قبه 
و محقق خراسانی صاحب الکفایه در جواب ابن قبه فرموده است اگر ما قائل شدیم که مجعول در 

باشد و  هل داشتثتضاد یا تماحجیت است فقط پس حکمی در بین نیست تا با حکم واقعی  –امارات 
اگر قائل شدیم که حکم تکلیفی به دنبال حکم وضعی )حجیت( است اجتماع مثلین یا ضدین لازم 

  .یا انشائی و حکم ظاهری فعلی است –حکم واقعی شأنی  رتبه،آید لکن در دو می

 جواب مرحوم محقق نائینی از اشکال ابن قبه 

فرموده مجعول در باب طرق و امارات مجرد طریقیت و کاشفیت است و حکم  و محقق نائینی
 حال اماره حال قطع است چنانکه اگر مطابق با واقع. تکلیفی در کار نیست تا اجتماع ضدین لازم بیاید 

  .اماره نیز چنین است –بود منجز و اگر مخالف با واقع بود معذر 
  خواهد آمد.ها صحیح است در مباحث بعدی بحال باید تحقیق شود کدام یک از این جوا



 تناقض هشت وحدت شرط دان در    
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 درس چهارصد و هشتم  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 کلام در جواب اشکال ابن قبه بود 
جایز باشد امارات حجت است و یکی از از امارات خبر واحد ابن قبه گفته است اگر تعبد بالظن 

در صورتی که نماز جمعه در متن واقع اگر خبری وارد شد بر وجوب صلاة جمعه مثلًا باشد ثقه می
آید و در صورتی که نماز جمعه در متن واقع حرام باشد اجتماع واجب باشد اجتماع مثلین لازم می

 .ضدین
است زیرا وجود هرکدام از تضاد دو چیز مانند تناقض در جواب فرموده  مرحوم شیخ انصاری 

 متضادین ملازمه دارد با عدم دیگری 
النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان مانند بیاض و لا بیاض الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان مانند 

 بیاض و سواد 

 در تناقض هشت وحدت شرط دان 
و چون هرکدام از دو ضد ملازمه دارد با عدم دیگری مثل بیاض که ملازمه دارد با عدم السواد لذا 

 اقض و در تناقض هشت چیز معتبر است گردد به تناستحاله تضاد سرانجام برمی
مثلًا در بیاض و عدم البیاض که نقیضان هستند باید هشت چیز رعایت شود که یکی از آن هشت 

 1چیز وحدت موضوع است
 بیاض و عدم البیاض نقیضان هستند لا یجتمعان و لا یرتفعان  –مثلًا نسبت به این کتاب 

حساب  –نسبت به چیز دیگری مثلا لباس را اض )سواد( ما اگر بیاض را نسبت به کتاب و عدم البی
 وجود ندارد  یکنیم تضاد و تناقض

                                                             
1  . 

 تناقض هشت وحدت شرط دان در
 وحدت شرط و اضافه ، جزء و کل

 

 وحدت موضوع و محمول و مکان 
 قوه و فعل است ، در آخر زمان

 
 



ِ قبه خیمرحوم ش جواب      از اشکال اب
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 جواب مرحوم شیخ از اشکال ابن قبه 

فرماید: بین حکم واقعی و ظاهری تضادی در جواب اشکال ابن قبه می مرحوم شیخ انصاری
عه مثلًا و موضوع حکم نیست زیرا موضوع حکم واقعی ذات شیء است به عنوان اولی مانند صلاة جم

 ظاهری شیء است به عنوان ثانوی یعنی به عنوان انه مشکوک
 بنابراین تضادی بین حکم واقعی و مؤدای اماره نیست چون موضوع ها مختلف هستند 

آن است که حکم ظاهری گرچه در مرتبه حکم واقعی نیست الا  و فیه نظر اشکال به مرحوم شیخ
 شود به حکم ظاهری را شامل میاینکه اطلاق حکم واقعی مرت

آن حکم  –اگر فرض کردیم صلاة جمعه در متن واقع حرام است و روایت وارد شده که واجب است 
واقعی اگر اطلاق داشته باشد که مرتبه حکم ظاهری را نیز شامل شود اجتماع ضدین است و اگر اطلاق 

مستلزم تصویب باطل است چون احکام مشترک بین عالم و  –م باشد لنداشته باشد و مخصوص عا
 جاهل است 

 جواب صاحب الکفایه از اشکال ابن قبه
  :صاحب کفایه در جواب اشکال ابن قبه فرموده است

اهری فعلی و در بیان دیگری فرموده حکم واقعی انشائی است ظحکم واقعی شأنی است و حکم 
 و حکم ظاهری فعلی است

اش زمهواقعی موجود است لاحکم اقتضاء باشد یعنی مقتضی برای  –فیه نظر اگر مراد ایشان از شأنی 
 ؤدای اماره، و هذا هو تصویب الاشاعره مآن است که جاهل دارای حکم نباشد غیر از 

 و اگر مراد ایشان از )انشاء( انشاء مجرد از بعث و زجر باشد )مانند امتحان و استهزاء ...( چنین
اجتماع ضدین لازم  –ث و زجر نباشد عنیست و مستلزم تصویب است و اگر مجرد از ب حکم حکمی

 آید می

 جواب مرحوم محقق نائینی از اشکال ابن قبه 

در جواب شبهه ابن قبه فرموده است در باب طرق و امارات حکمی جعل نشده تا  محقق نائینی
باب طرق مجرد طریقیت و کاشفیت است گویا شارع  با حکم واقعی تضاد داشته باشد بلکه مجعول در

احتمال خلاف را ملغی کرده و فرموده اماره نازل منزله قطع است و چنانکه قطع  –با ادله حجیت امارات 
اجتماع ضدین در کار نیست در اماره نیز  –ر اماره نیز چنین است و چنانکه در قطع ز است و معذ  منج  



 ینیقسمت از کلام محقق نائ کيدر  مناقشه    
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 .اجتماع ضدین وجود ندارد
اماره )خبر واحد ثقه( به منزله قطع و علم وجدانی است و شارع مقدس اسلام  خلاصه در بناء عقلا

این بناء عقلاء را امضاء نموده است پس حکمی در کار نیست تا شبهه ابن قبه )مبنی بر اجتماع مثلین 
 یا اجتماع ضدین ( مطرح بشود 

شود مانند استصحاب و قاعده تجاوز و می اما نسبت به اصول محرزه )که اصول تنزیلیه نیز گفته
بناء عملی است بنا بر آنکه مؤدای اماره هو الواقع چون کاشفیت از واقع دارند و  –قاعده فراغ( مجعول 

 .داننداصول محرزه را از امارات می ،لذا برخی از علماء اصول
اد  بط  »در روایت حماد بن عثمان آمده است  م  طِ ح  ان  ع  و  فط طِ ص  :ع  ال  ان  ق  م  ثط د   ِ  عر بط ي ع  ب 

 
تر لْ  لط قر

ه  
هط  الل  ض  ت  امط عط ک  دط ر  ال  ق  ق  مط لا  ف 

 
تر أ عط ک  ي ر  ر 

دط
 
لا  أ دٌ ف  اج  ن ا س 

 
كُّ و  أ شر

 
 1«أ
يط  »....   و عنه طِ ش  ت  م  جط ر  ا خ  ذ   إ 

ةر ار  ر  ا زر يط ي  ش   ب 
س  یط ك  ل  کُّ ش  ر ه  ف 

یط ي غ  ت  ف  لط خ  م  د    2«ءٍ ءٍ ثر
:  »موثقه ابن بکیر:  ال  ِ  ق  ی  عط

 
ِ  أ

ر  بط
یط ک  طِ بر ان  ع  م  ثط ِ  عر

ان  بط ب 
 
طِ أ ة  ع  ال  ض  طِ ف  یدٍ ع  ع  رِ س  رِ بط یط س  حر الط

كُّ  شر ِ  ي  ی هر ح  نط رر م  ک  ذط
 
 أ

ر
أ  ْ و  ت  ِ  ي  ی و  ح  ال  هر  ق 

ر
أ  ْ و  ت  ا ي  د  م  عط كُّ ب  شر لر ي  جر هر الر  تر ل  لط  3«.قر

 کلام محقق نائینی  مناقشه در یک قسمت از
اما اصول غیر محرزه )مانند اصالة الحلیة و اصالة الطهاره( فاقد طریقیت هستند، حجیت آنها به 
خاطر طریق الی الواقع نیست بلکه حکمی است که شارع برای شخص شاک جعل کرده، هیچ ناظر بر 

 ود که اجتماع ضدین استشواقع نیست و اگر این حکم مخالف با واقع باشد اشکال ابن قبه مطرح می
موضوع حکم واقعی، ذات شیء است و موضوع حکم  –در جواب باید گفت در دو مرتبه هستند 

 ظاهری شیء مشکوک است پس اختلاف مرتبه دارند
اهمال در مقام ثبوت متصور نیست حکم واقعی یا مطلق است و حال شک و تردید  –و فیه اشکال 
پس جاهل و شاک و متردد را  –یا مقید است به علم شود پس اجتماع ضدین لازم آمد را نیز شامل می

آید زیرا عالم و جاهل در احکام مشترکند. شود پس تصویب لازم میشامل نمی

                                                             
 . 2من ابواب الرکوع، ح  13ب  936، ص 4. الوسائل، ج  1
 من ابواب الخلل.  23ب  336، ص 5. الوسائل، ج  2
 من ابواب الوضوء. 42ب  331، ص 1. الوسائل، ج  3
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 حديث هفته
 

 امیرالمومنینعن الامام 
یْرِ  ةِ فِی الطَّ حْل  النَّ اسِ ک  وا فِی النَّ ون   1ک 

 

ال   هِ  ق  للَّ ول  ا  س   :ر 

اء  بِهِ  ا ج  رِید  م  ةً ی  رَّ هْرٍ م  ل  ش  ل  فِي ک  س  لْع  رِب  ا  نْ ش  رْآن   م  لْق  ا ا  بْعِین  د  بْعٍ و  س  وفِي  مِنْ س   .ءً ع 
 

  :و عنه
 2فلیاکل العسلمن اراد الحفظ 

 

  :نآآیة القر
ی  ك  إِل  بُّ یٰ ر  وۡح  أ  حۡلِ ٱو  نِ  لنَّ خِذِيٱأ  الِ ٱمِن   تَّ وت لجِۡب  ی  مِن   اً ب  رِ ٱ و  ج  ون   لشَّ عۡرِش  ا ی  مِمَّ  3و 
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